
 63-70، ص  1جلد1398، تابستان    16تحقیقات میان رشته ای ، شماره   و  انسانی  علوممجله علمی پژوهش در  
http://www.jase.ir 

 وحدت درتاریخ از دیدگاه یاسپرس 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 کبرا محمدی1 

 1دبیر تاریخ شهرستان بانه 

 

مسئول: نویسنده    
 کبرا محمدی 

 
 
 

  
 
 

 

 اشاره  
با شک  خ  با توجه به روش بررسی ومطالعه ی تاریخ که با سایر علوم متفاوت می باشد ، همواره این علم بحث برانگیز بوده وحتی گاهی علم بودن تاری 

تفاوت های  وتردید مواجه گشته است؛لذا نظرات متفکران ودیدگاه فلاسفه درمورد آن ، حائز اهمیت خاصی بوده ومی باشد علی الخصوص که دراین نظرات 

دیدگاه یاسپرس هم به عنوان یکی از فیلسوفان جهان معاصر می تواند درتبیین بیشتر تاریخ واهمیت آن مفید باشد ،ضمن اینکه این فیلسوف   دیده می شود ؛ 

ن مقاله سعی شده است به نظریات  . درای از آلمان ،یک از کانونهای اصلی فلسفه ، برخاسته است وتأثیر وی را نمی توان درفلسفه ی تاریخ نادیده انگاشت 

خود ویگانگی  وعقاید یاسپرس ، بیان عوامل مؤثر درتاریخ ، تقسیم بندی تاریخ از دیدگاه این مورخ  وسیر تاریخ بشر ، اهمیت آگاهی بشر درمورد زندگی 

 درتاریخ پرداخته شود .

کت تاریخ به چه صورتی بوده ، وبه کدام جهت می رود ؟ مفهوم وحدت  : اهمیت تاریخ از دیدگاه یاسپرس چیست ؟ سیر حر سؤالات به این قرار است 

 ویگانگی در تاریخ بشر چیست ؟ 

 

  ، آزادی م ، حقیقت، اگزیستانسیالی، فلسفه ی تاریخیاسپرس  کلید واژه ها :
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 زندگی وروزگار یاسپرس  
 

، که حقوق خوانده  (  1850-1940اولدنبورگ آلمان دیده به جهان گشود ، پدر وی )  شهردر  1883فوریه    23یاسپرس روز    تئودور  کارل

( از تبار کشاورزان یادینگن بوده ، که خانواده اش در ناحیه ی یفر ، شهر    1862-1941بود ، ابتدا بخشدار وسپس مدیر بانک بود ومادرش )

(15:  1374افن ودریای شمال ، می زیسته اند . )زندگینامه ی فلسفی من ،  کوچکی در آلمان بین ویلهمز ه  

فت ، وی در کلینیک روانپزشکی هایدلبرگ  دکتری طب گر  1909یاسپرس درابتدا مانند پدر حقوق خواند اما تغییر رشته دادودرسال  

ناسی عام هم دارد ؛ شاید روانشناسی هم نتوانست وی  استادیار روانشناسی گردید وکتابی بنام روانش1913دستیار داوطلب تحقیق شد ، سال  

«وسپس »بازل « گردید  به دنبال فلسفه رفت واستاد فلسفه ی دانشگاههای »هایدلبرگ  1921رابه آرامش برساند واقناع کند ، که در سال

الطبیعه نزدیک است وافکار فلسفی خود را در    دارد ، دیدگاهش به عقیده ی ماوراء ؛ازجمله فیلسوفانی است که گرایش اگزیستانسیالیستی  

:  1972( منتشر نموده است . )درآمدی برفلسفه ،  1949قلمرو جاودانه ی فلسفه )  ( و1938( ، فلسفه ی وجود )1932ی )کتابهای اصول فلسف

6)  

درجنگ جهانی دوم باردیگر    درنهضت نازی به علت اظهار افکاری که مخالف نازیسم بود ، ازکاربرکنارگردید ولی پس ازشکست آلمان

عوت  سمت استادی فلسفه به وی واگذارشد . اوازهمان ابتدا افکار کیرکگارد ، فیلسوف اگزیستانسیالیست ، را تبلیغ می کرد ؛ پس از رد نمودن د

.    استاد دانشگاه بازل شد1948دانشگاههای »گرایس والد « ، »کیل « و »بن « درسال    

(wikiepedea) 
مخالفت وی بانازیسم می    یاسی اودشمن سرسخت حکومت هیتلری بود وهمسری یهودی برگزید ، که این مسأله نشانه یازنظرعقاید س

( 6باشد ، اماباحکومت قبل ازهیتلر هم موافق نبود ونمی توان اورا معتقد به دموکراسی پارلمانی دانست . )در آمدی برفلسفه :  

نبوده زیرا ازعفونت واتساع مزمن نایژه هاوبرونشها ونابسندگی قلب برای جلب کنش آن رنج  وضعیت جسمانی یاسپرس هم اغلب مناسب  

مایرراتحولی اساسی درزندگیش دانسته است  ،  می برد ، به گفته ی خودش این بیماری زندگیش راتحت تأثیرقرارداده ، اما آشنایش با گروترد 

(  16-27:  1374ی فلسفی من ،باخواهر مایر ازدواج نمود . )زندگینامه    1910وی سال  

رعب ووحشتی که حزب ناسیونال سوسیالیست ایجادنموده بود برای مدتی باعث دوری اواز آلمان گردید وخودش معتقد است این مسأله  

نوان  تحت ع  ،  میداند وکتابی  سبب شده برای مدتی علاقه اش به تاریخ را ازدست بدهد ، وی از نظر فلسفی خود را تحت تأثیر » نیچه «

( 16  -27درباب نیچه دارد . )همان :  ،  «  »مقدمه ای برفهم فلسفه ورزی  

گ اوسکته ی قلبی بود.سالگی ، درشهر بازل سوئیس اتفاق افتاد ، علت مر   86، درسن  1969فوریه    26مرگ وی در    

  (wikiepedea) 
قراط  از جمله مهمترین آثار وی که به زبان فارسی ترجمه شده است عبارتند از : آغاز وانجام تاریخ ، کوره راه خرد ، افلاطون ، اسپینوزا ، س

، آگوستین ، فلوطین ، مسیح ، کنفوسیوس ، کانت ، نیچه : درآمدی به فهم فلسفه ورزی او ، ایده دانشگاه  .      

 

 اگزیستانسیالیسم 

اگزیستانسیالیسم ، فلسفه ای است که زندگی بشر را ممکن می سازد ؛ براساس آن هرحقیقتی وهر عملی هم متضمن محیط خویش است  

(19:  1380وهم متضمن درون گرایی انسان ، یعنی آنچه بشر از خود می سازد . ) اگزیستانسیالیسم واصالت بشر ،    

  بدی است .  بدی نخست بایدکشف شود وسپس دگرگون گردد ، وظیفه ی نویسندگان وهنرمندان نشان دادنپیروان این مکتب معتقدند :  

آنها تا حدی نشان از خوش بینی باشد ، که عقیده  شاید این ایده ی  نان آزادانه به راه بدی می روند ، قهرما؛  انسان را مختار دانسته ومی گویند  

( 22  -23تواندبه سوی آینده ای در خور پیش رود . )همان :   دارند بشر با پای خود وبی هیچ کمکی می  

که  با مطالعه ی آثار وی چنین به نظر می رسد ،   مسیحی وپیرو مذهب کاتولیک ،    -1فیلسوفان اگزیستانسیالیستی دودسته هستند :  

ئل شده اند که این دسته خنثی است وگاه  قادسته است . ) البته دربعضی منابع برای اگزیستانسیالیستها دسته ی سومی هم    اینیاسپرس از

غیر مذهبی ها ازجمله : هایدگر    -2پرس را از این گروه دانسته اند . (  یاس  

وجه مشترک این دوگروه این است که هردومعتقدند : وجود مقدم برماهیت است ؛ به عبارت دیگر فلسفه راباید از درون گرایی آغاز کرد ،  

کتابی یا کاردی را درنظر می آوریم ، این شی ء توسط صانعی که تصوری ازآن شی ء داشته ، ساخته شده است .به این معنی که وقتی    
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تکیه شده است مخصوص انسان می باشد ؛ زیرا فقط انسان است که »زیست می کند « وهویت اصالت وجودی که در این نگرش بر آن  

جمع تحقق می یابد وبه اصطلاح »ماهیت « انسان به دست خوداو، باانتخابهایش ، ساخته می    آدمی براساس انتخابهای آزادانه فردی ونا متأثر از

یت  شود . اضمحلال در جمع وگروه ، فردرا بی مسؤلیت ساخته وانسان بودن اوراله می کند ؛ بنابراین انسان شدن باعدم تأثر از جمع وتحقق فرد

ان( ، »اصالت وجود «)درانسان( ، تأکیدبرآزادی وانتخاب وبدنبال آن مسؤلیت ودلهره ،  »تقدم وجود برماهیت «)درانس  لازم وملزوم هستند .

ازمفاهیم اساسی مشترک بین عموم گرایشهای اگزیستانسیالیستی است ولی در عین حال اختلاف مشربهای فردی وتفسیرهای متفاوت هم  

(357،350:    1384) کلیات فلسفه ،    دربین پیروان این مکتب وجود دارد .    

درحقیقت امور جهان چنان خواهد بود که بشر تصمیم   وانتخاب بشر می گوید ؛به طور کلی این مکتب درمورد تاریخ    

می گوید آدمی  ف خود را انجام دهد ؛  می گیرد ، این سخن به این معنی نیست که فرد گوشه گیری وسستی کند بلکه بایستی تمام وظای

ناتوانی خویش است وقهرمان هم قهرمان زاده نشده ؛بلکه خودش باعث این قهرمانی گردیده است .    جز عقل نیست ، شخص زبون خودش باعث

  -55:   1380اگزیستانسیالیسم واصالت بشر ،  )

از نخستین پیروان اگزیستالیسم است ؛ وی نه ازمسیحیان است ونه ازملحدان ، بلکه مذهب رادرصورتی که   همچنانکه گفته شدیاسپرس

تعقلی باشد مردود می داند . در آثار اخیر یاسپرس ، گرایش به دین وسیر ایمان به سوی الوهیت نمایان است او درآثارش تورات وانجیل  غیر  

، ا و می  دانند    راستوده ، اما معتقد است یهودیت ومسیحیت به خطا فکر می کنند که به حقیقت دست پیدا کرده اند وحقیقت رامثبت می

ی است . وی درنخستین آثارخود بر این باور بود که بین دین وفلسفه نبردی دائمی در جریان است ، ولی بعدها تغییر عقیده  گوید حقیقت نسب

  دادواظهار کرد ، فلسفه ارزش عملی سازمانهای دینی را تأیید می کند اگرچه فلسفه به طور مستقیم با سازمانهای دینی همکاری نمی کند ولی

(   7کمک نموده وبه دین یاری می رساند . )درآمدی بر فلسفه :  غیر مستقیم آنها را    

 

 نظریه ی حقیقت  

یاسپرس براین باوراست که امروزه به دلیل اینکه نهیلیسم ، تحت تأثیر فیلسوفانی مانند نیچه ، تاسرحد نهایی رشدنموده است ، بحث  

.  درموردحقیقت واطمینان حاصل کردن ازجاودانه بودن آن اهمیت خاصی دارد  

ایده ی حقیقت همواره مجبوربوده بانفی حقیقت بجنگد ، که درنهایت حقیقت شکفته شود اما امروزه دربرخی ازرشته های علمی مانند :  

.نظریه های اقتصادی ، نظریه های مردم شناختی وروانکاوی ، سخن ازاینست که حقیقت وابسته به زمان ومکان می باشد  جامعه شناسی ،    

ید هرچند مارکس وفروید مسائلی را در نظریه های خویش روشن ساخته اند ، با این حال با برخی گرایشهای اندیشه ای  بنابراین می گو

  در مواردی موافق  وابسته به زمان وجاوید است ؛  خود سهمی در ویران ساختن حقیقت دارند ، او معتقد است که حقیقت نه تنها آزاد ، بلکه

جایی وجود دارد که خطانیزباشد ، پس حقیقت در مرحله ی اول، تنها درحوزه ی قضایا  فه ی کلاسیک می باشد .او می گوید حقیقت فقط  فلس

 واحکام هست . 

ز می شود ، که فکر کنیم در حوزه ی حقیقت نیستیم وبه اصطلاح دراشتباهیم وآگاهی به  ادرمرحله ی دوم، جستجوی حقیقت وقتی آغ  

که در خاستگاه جستجوی مادرباره ی حقیقت قرار دارد .   اشتباه است  

مطابقت حقیقت ووجود درنزد یاسپرس با افلاطون    ت ووجود مانند مطابقت قضیه وموضوعش است .مطابقت حقیق  وم،در مرحله ی س 

ه ، ومانند عنصری از وجود  تفاوت دارد ، یاسپرس می گوید حقیقت وخطائی که من خودرادرآن می بینم به عنوان چیزیست که اینک رخ داد

 است ؛ بودی را که من هستم درخود دارد. 

وجوددارد .  حکم وعمیق ترازآن است ، وجودحقیقی پیش ازصورت عقلانی  پس حقیقت فقط دردرستی احکام نیست درچیزی مقدم بر

 حقیقت ، آشکار شدن است ودرهمین معناست که مامی توانیم بگوئیم حقیقت وجود دارد . 

ومتناسب  نظریه حقیقت یاسپرس ، به سمت رئالیسم گرایش دارد یعنی به اعتقاد اوحقیقت براساس وجودی که بدان مربوط می گردد  

 باآن وجودتعریف می شود .

وی می گوید : حقیقت عبارت از چیزی است که برای حفظ فرد یا گسترش او به درد می خورد ، یعنی حقیقت سعادت فرد را تأمین می  

( 230  -233:  1357وهمان عمل است . )اندیشه ی هستی ،کند    

باعقل می فهمیم ودرهمه ی موارد  ٱاهمیتی که به آگاهی کلی می دهد ولی معتقد است ، آگاهی کلی یعنی آنچه معمول  یاسپرس باوجود

تمام حقیقت نیست ؛ آگاهی کلی ، محیطی است که حقیقت درآن روشن می شود ولی حقیقت همیشه سرچشمه ای دیگر غیر ازآگاهی کلی 
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  دارد که دراین محیط شفاف گون همه چیز فهمیده می شود . پس حقیقت ازروی چیزی که آگاهی کلی نیست می بالد ومی شکفد تاآنکه

فقط درآگاهی کلی است که حقیقت ،  به معنای معمولی کلمه ، وحقیقت قانع کننده ، درکار    درآگاهی کلی روشن می شود؛  محیط ،،بعنوان  

 است . 

تصدیق اینکه سرچشمه ی حقیقت دروجود دیگر،    -2روشن شدن هرنوع حقیقت باآگاهی کلی      -1بنابراین دو چیز را بایدباهم دانست :

(352وداست . )همان :  آشکار شدن وج   

 

   آزادی 

ینکه  درنظریاسپرس آزادی با آگاهی ارتباط دارد ، زیرا اگرما تکلیف خودرادراستفاده ازامکانات ندانیم ، آزادی ماازبین خواهد رفت به دلیل ا

انسان جاهل وجود امکانات را نمی بیند )ازآنها استفاده نمی کند ( واز آنجایی که آگاهی ماهیچوقت کامل نیست ، شاید آزادی کامل را هم  

)تاریخ از نگاه یاسپرس ( یچگاه دارا نخواهیم بود.  ه  

یاسپرس معتقد است که آزادی انسان نبایستی کورکورانه وازروی امیال نفسانی باشد ، بلکه باید ازروی بینش ودانایی بوده ، وآزادی هر  

وتحمل تناقضها  اشرط آزادی می داند  فرد نبایستی باعث ازبین رفتن آزادی دیگران وتجاوز به حقوق آنان گردد . وی تساهل وتسامح ر

(   257،206،205:  1373،  ورویاروییهارالازمه ی آزادی می شمارد . )آغاز وانجام تاریخ    

احساس درونی می داند که  نوعی  ، دلیل آزادی راآزادی نوعی موهبت الهی می باشد  از نظر وی ارتباط بین انسان وخدا بدیهی است و 

درونی که برای انجام هر عمل احساس می شود غیر از جبرعملی  است ، یعنی اینکه آدم ضرورت انجام یک عمل را  وضرورت  فردازآزادی دارد

 دردرون خود احساس می کند ولی به اختیار خود آن عمل را انجام می دهد . )تاریخ ازنگاه یاسپرس ( 

ک شخص راه آزادی است درنظردیگری ممکن خلاف آن باشد .  درنظر ی   آنچه  لذا از نظر وی نحوه ی تلقی آدمیان از آزادی متفاوت است ؛

  است  آدمی به سوی آزادی می رود ، چون آزادی درحرکت ودیالتیک است ؛ این حرکت درتفکر از راه عقل وخرد ممکن می شودوخرد عبارت

-204و207-210ی باشد . )آغاز وانجام تاریخ :  از، باز بودن وآمادگی برای دریافت همه چیز ؛ بازبودنی که درهرگام فهم وخرد ، پیش تر از آن م

203  )  

 

 تاریخ ومراحل آن  

  هیچ واقعیتی برای خودآگاهی انسان به اندازه ی تاریخ مهم نیست ، تاریخ پهناورترین افقهای انسانیت رامی گسترد ومعیارهای رابه مانشان

انسان را ببینیم .)درآمدی  ترین تواناییهاواختراعات فراموش نشدنی  می دهد ، که باآنها اکنون رابسنجیم ، به مامی آموزد که انسان ورفعی

(119:  1972برفلسفه ،  

 »تاریخ عبارت است ازوقوع ، و خود آگاهی این وقوع : تاریخ ، و وقوف برتاریخ . « 

 یاسپرس معتقداست که دورتادور تاریخ را مرزهای گرفته اند که عبارتند از : 

اما تاریخ طبیعت برخویشتن آگاه  ریخ انسانیت درمقایسه باآن بسیارکوتاه است ،  اطبیعت بیرون ازتاریخ : تاریخ رستنیهاوجانوران که ت-1

:  1373یان ورویداد مربوط به خویش را می شناسد .)آغازوانجام تاریخ ،نیست وهدف ماازتاریخ ، تاریخ انسان است چون تنها آدمی است که جر

315)  

آدمیان مخلوطی ازطبیعت وتاریخ هستند طبیعت درتوارث جلوه می کند وتاریخ درسنت .توارث وسنت :  -2  

، سنت همان دستآورد های  شکننده است  ه همان حال مانده ، اما تاریخ  زندگی کرده است وب  ،  د موجودی طبیعیانسان هزاران سال مانن

تاریخ به ٱاست که همواره درخطر می باشد ؛یاسپرس جوهرتاریخی راانسان بودن می داند ومی گویدریشه ی سنت وطبیعت  نگیمعنوی وفره

جداشدن آدمی  دوره ی پیش ازتاریخ برمی گرددکه همواره امکان تزلزل ونابودی دارد ، دگرگونی درآن صورت می گیرد ویکی ازجهتهای تاریخ  

دن براندیشه ی صرف است که وی این شیوه راعقل بی جوهرمی نامد. ازشرایط جوهری ودورماندن ازسنت وتکیه کر  

دارد ،   همچنین از نظر این فیلسوف ، روشنگری بی سنت یابه قولی اندیشیدن بدون تاریخ هیچ نتیجه ای ندارد ، این خود نشان ازاهمیتی  

ت . چنانکه به این نکته اشاره دارد ، که من نخستین باردر آینه ی تاریخ می بینم که کجا هستم وبرای چه زنده ام ،  که وی برای تاریخ قائل اس

وقتی آدم ازتاریخ آگاهی نداشته باشد، فقط درزمان حال  اگر کسی درموردسه هزارسال پیش نتواند حساب پس دهددرتاریکی وجهل می ماند،  

(317  -319،  362اصلی وجودخودرانمی تواند درک کند . )همان :  ومکان زندگی وجوهر   دگینمی ماند یابه قولی معنی ز  
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تازمانی که اثری  یا اگرباشدزندگی گیاهی پستی است .  زندگی وجودندارد  ٱتاریخ وکیهان : درروی سیاره های دیگر کره ی زمین یااصل  -3

وان به این نکته  ولی میت  ،  دووجود چنین موجوداتی را تأیید یا رد نمودازهستی جانداران خردمند درکیهان پیدا نشود نمی توان نظرقطعی دا

  –به صورت اثبات ازروی مدارک، ازسه هزارسال پیش    –که دراین مکان وزمان بی پایان ، آدمی درروی زمین ازشش هزارسال پیش    اشاره کرد

(319،    322درحال پرسیدن وآگاه شدن ودانستن به خود آمده وخود رایافته است . )همان :    

می داند وطرح تازه ای از تاریخ جهان ارائه می دهد ، که مطابق آن تاریخ بشرچهار  بنابراین یاسپرس تاریخ راخاص انسان وزندگی انسانی  

 باروهربارازپایگاهی تازه آغازگردیده است :  

خست : پیش ازتاریخ ، ازدوره ی پرومتئوس که آگاهی چندانی ازآن نداریم )پیدایی زبان ، ادوات وافزارکار، به کاربردن آتش(که  دوره ی ن

بوده وچه مدت طول کشیده است ، اما آنچه مشخص است این دوران  دراین مرحله آغازپیدایش آدمی وزندگی اولیه وی راداریم ونمی دانیم کی 

وررادربرمی گیرد .  ، گذشته ی بسیار د  

قبل ازمیلاد درمصروبین النهرین ودره ی سند واندکی بعد ازآن دردره ی  3000تا  5000دوره ی دوم : تمدنهای باستانی که درفاصله ی  

درسراسرزمین می  توده های گسترده ی انسانی هستند که  در  ،    رود هوانگ چین به وجود آمده اند ،این تمدنهاجزیره های کوچک روشنایی

 زیسته اند.

دوره ی محوری ، دراین دوره آدمی به معنای واقعی آدمی شده است ومسائل واندیشه های تازه شکل گرفته اند ، که  دوره ی سوم :   

  –که هنوز هم انسانیت برآنها استوار است    –قبل ازمیلاد بوده ودرچین ، هند ،ایران ، فلسطین و یونان شالوده های انسانیت  200تا800ازحدود

به صورت همزمان این پیشرفت معنوی    ٱتقریبه ما رشد وشکوفایی اندیشه ،تعالی وغنای معنویت راداریم  ربنیانگذاری شده اند ،در این دو

 درهریک ازتمدنهای مذکور به چشم می خوردواهمیت این دوره ومحوریت آن به همین دلیل است .

قرن هفدهم شکل  پایه های نظری آن    آغازگردیده و  پایان قرون میانه دراروپا  دوره ی چهارم : دوره ی علم وفن )تکنیک( این دوران از

  -102،  1378گرفته است ، درقرن هجدهم به شکوفایی رسیده و پس از آن، این حرکت، با شتاب روبه جلو ادامه یافته است . )کوره راه خرد :  

101)  

شد به این جهت که رویدادهای فوق العاده ای در این فاصله رخ داده  قبل ازمیلادقائل می با 200تا800برای سال  یاسپرس اهمیت خاصی  

است ، وی این دوره را محورتاریخ می داند ، چون درچین کنفوسیوس ولائوتسه به دنیا آمده اند وشاخه های فلسفی چین پدیدارشد وهمچنین  

یشوعا  ویونان فیلسوفان ومتفکرانی مانند : افلاطون وهومر به پا خاسته    درهند : بودا ، ایران : زرتشت ، فلسطین پیامبرانی مانند : الیاس ، ارمیا ،

کدام زمینه ی یک جنبش معنوی را فراهم کردند . اهمیت مسأله دراین است که همه ی این بزرگان واندیشمندان بدون آنکه  اند ، که هر

ا فراهم کردند وعامل تحول گردیدند ، در این دوره انسان به  معنوی ر  به صورت همزمان زمینه ی یک جنبشٱارتباطی باهم داشته باشند تقریب

د .آگاهی رسید وتلاش خویش را برای رسیدن به آزادی شروع نمو  

درمقابل خدایان ساختگی وخیالی مطرح  ،    دردوره ی محوری پایه های تفکرامروزی بشرشکل گرفت ؛ ازنظردینی اندیشه ی خدای واحد

(15  - 20  :  پی برد ، اهمیت عقل وخردانسانی مشخص گردید . )آغاز وانجام تاریخشد وآدمی به ارزش معنوی خود    

نها از دستاوردهای این دوره ند ، دودسته بودند که یکی ازآزندگی می کردهمه ی آدمیانی که پس ازدوره ی محوری    

)اقوام طبیعی (  این گروه    اعضای  ،  رانپذیرفتوتأثیرات این دوره    دوام طبیعی به زندگی خودادامه داودیگری به صورت اق بهره مند گشت    

(19  -25یابعدهابه حرکت تاریخی به وجودآمده ازدوره ی محوری پیوستند یا نابود گردیدند . )همان :    

دوره ی محوری فرهنگها وتمدنهای همه ی ادوارراجذب می کند وتاریخ جهان ازدوره ی محوری وحدتی حاصل می کند که تا اکنون  

.پایداراست وهمه ی حرکتها ازآن سرچشمه می گیرد    

ند ، تااینکه بشرازپایان  اماتمدنهای که دردوره ی محوری به شکوفایی ورونق رسیدند ، سرانجام ازمیان رفته ودر ورطه ی نابودی افتاد  

قرون وسطی گام راه جدیدی نهاد وعلوم جدید شروع به شکوفایی نمود ، این بارتحول از اروپا شروع شدوعلم جدید مایه ی فرق فرهنگ اروپا  

( 25،  104  -118باسایرفرهنگهاگردید ، ولی علم جدیدعالمگیر بوده وهدفش وحدت علوم است .)همان :    

ن جدیدباانحطاط روحی ومعنوی همراه بوده ،ولی باعث افزایش ارتباطات گردیده است ، به طوری که وحدت واقعی  اگرچه پیدایی علم وف

انسانیت امروزه دیده می شود ؛ دلیل وحدت رامی توان این دانست که امروزه درجهان هیچ واقعه ای رخ نمی دهد ، مربوط به همه ی جهانیان  

که جنبه ی جهانی وقایع ، نسبی باشد یادرسه دنیای مستقل وقایع رخ  وزه (مانند دوره ی محوری نیست  نباشد . بنابراین دوره ی فنی )امر 

( 184  -187جهانی وعالمگیرمی باشد ، به گونه ای که همه ی نقاط زمین رافرا گرفته است . )همان :    ٱبدهد ؛ بلکه وقایع امروزی مطلق  
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برجهان حکمفرماست وبشربایستی نسبت به آن آگاهی داشته باشد ، آدمی به سمت    به اعتقاد یاسپرس ، باوجود همه ی خلأ وترسی که

؛ چون دوعامل بشررابه سوی این وحدت سیاسی سوق    وحدت گام برمی دارد ، که این وحدت ازنظرسیاسی هم دیر یا زود امکان پذیرخواهدبود

عث شده است آدمی یک زندگی بدون ترس ، درچهارچوب نظامی  تمایل به صلح وآرامش ، که با   -2تمایل به قدرت وحکومت    -1می دهد :  

(183  -198و256  -258جهانی ، راجستجوکند .)همان :    

تاریخ هیچگاه پایانی ندارد ، پایان آن تنهابانابودی وناکامی آدمی یابه سبب حوادث کیهانی وازبین رفتن بشربه طورکلی است ، که آنهم  

بارتی می توان گفت این فیلسوف آغازوانجام رامانندهم می داند ، نه آغاز آن مشخص است که کی چه زمان خواهدبود ؛ به عمشخص نیست  

وچگونه شروع شده ونه پایان آن معلوم می باشد ، چه خواهد شد وکی تمام می شود ؛ این همان وحدت آغاز وانجام تاریخ ، وحدت درمبدأ  

 وپایان زندگی انسانی ، است . 
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 سخن پایانی  

یاسپرس ازفیلسوفان ، آلمانی متأخر،اواخرقرن نزدهم واوایل قرن بیستم ، وازسرمداران فلسفه ی جدید است که حوادث مربوط به جنگ  

دث رامایه ی پیشرفت  نکه ترس وامیدوآگاهی ازحوابوده است ؛ چناجهانی دوم راازنزدیک درک نموده ، وی بدون شک تحت تأثیراین حوادث  

وتجاوزبه حقوق دیگران راعامل ازبین رفتن آزادی تلقی می کند .دوستم  می دان  

معتقداست    نجام تاریخ رانامشخص می داند ،  وی تاریخ راشامل چهارمرحله دانسته ؛ دوران آغازین برای تاریخ قائل می باشدولی سرا

شته باشد. ونهایت آگاهی رانسبت به زندگی خویش دابایدآدم به مسؤلیتهای خویش عمل بنماید    

علاوه براینکه براین باوراست تاریخ ازوحدت شروع شده وپس ازطی مراحل مختلف دوباره به وحدت می رسد ، سیرتاریخ راروبه پیشرفت  

؛ این پیشرفت وتعالی  می داند ، چنانکه درهرمرحله نسبت به مرحله ی پیش انسان ازنظرعلمی ، فنی وحتی سیاسی پیشرفت کرده است  

رابه سمت وحدت هدایت نموده ، به صورتی که درنهایت یک دنیای یگانه ی انسانی روی زمین ایجاد خواهد شد.   ،همواره جهان  

این وحدت درعلوم وسیاست ومعنویت نمایان می شود ، ولی معنویت روبه انحطاط می رود ، انسان بایستی با آگاهی وترس حرکت کند  

. رچشمه ی پیشرفت وتعالی انسان می داندس   را  اهیآگ  وی  تابتواندخودراازسقوط وتباهی نجات دهد ؛  
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